
 

با مهران مديرى» دوستى«درباره 
  هگل

توى اتاق ميهمان خانه
تأثيرگذاران بر مهران مديرى

  
 

باخ • 
ايـن تـأثير از كـودكى شـروع شـد و            . صداى قطعات موسيقى باخ، صداى رؤيايى دوران كودكى ام است         

 .بى نهايت استتأثير باخ پايان ناپذير و . جادويش تا دوران نوجوانى، جوانى و تا امروز ادامه يافت
 
 
كتابها  •

كتابهاى زيادى رويم تأثير گذاشته اند، كتابهايى مثل آناكارنينا، جان شيفته، دانه زير برف، حماسه آلـپ،            
... خوان چهارم، پيروزمندان، يك داستان كوتاه به نام مار، خاطرات لوئيس بونوئـل، شـعرهاى شـاملو و                 

ارند بگويند صد سـال تنهـايى روى مـا تـأثير فراوانـى              صد سال تنهايى را نمى گويم، چون همه عادت د         
 .گذاشت

 
 

لوركا • 



 

هيچ شاعرى در تاريخ به اين قدرت و بـه ايـن زيبـايى نتوانـسته خـشونت و لطافـت را چنـين بـا هـم                        
او از چيزهايى حرف مى زند كه اصلاً        . انگار ماهيتاً يكى هستند و مرز ميان شان مشخص نيست         . درآميزد

 .ت، اما مى توان آنها را به تمام دنيا تعميم دادقابل توصيف نيس
 
 
 

هال اشبى • 
نگـاه او خيلـى   . نوع نگاهش به دنيا را بـسيار دوسـت دارم   . فيلمهاى او تأثير فراوانى روى من مى گذارد       

درست شبيه نگاه پولانسكى كـه در فيلمهـايش     . خاص است و نسبت به فيلمسازان ديگر متفاوت تر است         
 .ى را پيش رو مى گشايددريچه هاى ديگر

 
امـا  . در اين مجموعه گفت وگوها، عادت دارم پيش از مصاحبه، كودكى هركس را پيش خودم تجسم كنم ::

كـودكى  . درباره شما چند ساعتى است كه دارم با خودم كلنجار مى روم و به هيچ نتيجه اى نمـى رسـم                    
 .شما برايم غيرقابل تصور است

 تصور خاصى برسيد؟چرا نتوانستيد درباره من به 
  
 !خيال مى كنم از زمان تولد تا الآن همين شكلى بوده ايد. نمى دانم ::

آن چيزهايى كـه در ذهـنم       . پيش از آن را به ياد ندارم      . كودكى من، برايم از پنج سالگى قابل يادآوريست        
 ـ      . به صورت يك لكه مانده يك خانه دو طبقه كوچولو و معمولى است             ى كـرديم و    طبقـه پـايين زنـدگى م

مهم ترين وسيله در آن اتاق، يك پيانو بود، تعـداد زيـادى صـفحه كلاسـيك و                  . طبقه بالا ميهمانخانه بود   
 .مقدار زيادى هم كتاب

  
اين ها مال چه كسى بود؟ ::
دوسـت داشـتم تـوى آن       . كودكى من شبيه بچه هاى ديگر نبـود       . مال برادرم كه از من خيلى بزرگتر بود        

يك روز يكى . اب ها را ورق بزنم، اسم هايشان را حفظ كنم و عكس هايشان را نگاه كنم            اتاق بنشينم و كت   
بعد يك كتاب را نشان     . از دوستان برادرم به شوخى از من پرسيد آيا اين كتاب ها را خوانده اى، گفتم بله                

سـم چنـين    او تعجب كرد كه من چطور ا      . فلسفه هگل : اين اسمش چيست؟ و من بلافاصله گفتم      : داد و گفت  
به او گفتم اين كه چيزى نيست، تازه من مـى دانـم كـه چـه چيـزى تـوى آن       . كتابى را توانسته ام ادا كنم    

نوشته شده و شروع كردم به صورت طوطى وار چيزهايى كه در ذهـنم مانـده بـود را بـرايش تعريـف                       
 .كردم

  
برادرتان چه كار مى كرد؟ ::



 

شد كه من به زيست شناسى هم علاقه مند شوم و كتـاب  او رشته اش زيست شناسى بود و همين باعث    
ايـن  ... بخصوص در زمينه زندگى حيوانـات و كتـاب هـاى دارويـن و               . هاى زيادى در اين زمينه بخوانم     

علاقه هنوز هم در زندگى ام مانده و يكى از بهترين ساعت زندگى ام، ساعت هـايى اسـت كـه فـيلم هـاى            
 .مستند حيوانات را مى بينم

  
 !طان كه نبوديدشي ::

. كودكى من، كودكى محـض نبـود      . چندين بار سرم شكست   . چرا، شيطنت هاى خاص خودم را هم داشتم        
هرچيزى را كه يك بار مى ديدم يا مى خواندم در ذهـنم             . انگار به چيزى كه در ذهنم مى گذشت آگاه بودم         

چنـدتايى كتـاب    .  سر كتاب هايش   پنهان از برادرم مى رفتم    . خواب هايم كاملاً سوررئال بود    . ثبت مى شد  
 .داشت از آثار سالوادور دالى كه من آنها را خيلى دوست داشتم و شب خوابشان را مى ديدم

  
اين وضعيت اطرافيان تان را نگران نمى كرد؟ ::
براى چى بايد اين اتفاق مى افتاد؟ 
  
يست، بچه را هم كه به نقاشـى  آخر همان طور كه اگر يك آدم بزرگ اداهاى بچگانه دربياورد، طبيعى ن ::

  !هاى دالى علاقه مند است را بايد برد پيش دكتر

 .من رفتار عجيب و غريبى نداشتم. نه، اين نگرانى زمانيست كه توى رفتارهاى آدم تأثيرگذارد 

  
 .ولى بايد دوستان تان خيلى خاص بوده باشند ::

آن دوره و در آن منطقه اصلاً عجيـب بـود           چون در   . دوستان زيادى نداشتم و احساس تنهايى مى كردم        
 .كه كسى اسم دالى را هم شنيده باشد يا مثل من سمفونى پنجم مالر را از حفظ باشد

  
كجا زندگى مى كرديد؟ ::
 .در جنوب تهران. ميدان بروجردى 

  
 !يك پيانو در ميدان بروجردى؟ باورم نمى شود! واقعاً؟ ::

د كه اين چه سروصدايى است كه صبح تا شب از خانه شـما بيـرون                اتفاقاً صداى همسايه ها درآمده بو      
براى همين من هم وقتى تـوى  . مخصوصاً اينكه او هميشه يا شوپن مى زد يا باخ و يا راخمانينف   . مى آيد 

كوچه با بچه ها تيله بازى و لاستيك بازى مى كردم مثل بقيه بودم اما وقتى به ميهمانخانـه مـى آمـدم و               
ست داشتنى خودم مى شدم، احساس تنهايى مى كردم، چون هيچكدام از آن دوست هـا آن                 وارد دنياى دو  

 .چيزها را نمى فهميدند



 

  
اين تنهايى تا كى ادامه پيدا كرد؟ ::
 .تا همين الآن كه اينجا نشسته ام 

  
يعنى هنوز نتوانسته ايد كسى را پيدا كنيد كه هگل و دالى و باخ را بفهمد؟ ::
الآن خيلى ها را مى شناسم كه اين چيزها را بيشتر از مـن مـى فهمنـد                  . نهايى اين نيست  نه، منظورم از ت    

هرچند دوسـتانى  . اين تنهايى در دوران دبيرستان هم ادامه پيدا كرد   . ولى باز هم احساس تنهايى مى كنم      
 .هم در اين دوران داشتم

  
فصل مشتركتان با آنها چه بود؟ ::
 درس نخواندن، در حد مثل هم نمرات افتضاح گرفتن، اسم روى معلم هـا               هيچ چى، در حد فوتبال، در حد       

راستش با كسى نمى توانستم درباره اينكه چـه چيـزى دوسـت دارم              ... گذاشتن، فرار كردن از مدرسه و       
 .صحبت كنم

  
  يارغار هم داشتيد؟ ::
 .نداشتم... نه 

  
اسم قديمى ترين دوستان تان را به ياد داريد؟ ::
 .ى بايد خيلى فكر كنمول... آره 

  
 .چطور؟ كسى كه در كودكى فلسفه هگل را حفظ مى كرده، قاعدتاً بايد حافظه خوبى داشته باشد ::

 ...سيامك بود كه خيلى با هم نزديك بوديم و امير، همين ها... يادم آمد 

  
 ـ   :: ى انداختـه گـردن   توى مدرسه احتمالاً از آنهايى بوده ايد كه با بدجنسى تمام يك كارى مـى كـرده و م

 !نگوييدنه... ديگران 

من هنوز كارنامه هاى دوران مدرسه ام را دارم و همين طـور پرونـده هـاى                 . اتفاقاً كاملاً اشتباه مى كنيد     
فعال است، باهوش است و مـدير  : توى تمام سال هايش نوشته    . محرمانه اى كه برايمان درست مى كردند      

 .است

  
 . كه نداشتاين ربطى به اسم فاميل تان ::



 

. يعنى هميشه من بودم كه مى گفتم چى بازى كنيم و يا چه جورى بـازى كنـيم                 . نه، واقعاً همين طور بود     
 .رئيس پليسه يا رئيس دزده من بودم

  
 .ولى آدم خوبه الزاماً شما نبوديد ::

لـى از مـوارد     خي. اما برعكس آنچه شما مى گوييد من اغلب مواقع گناه ها را گردن خودم مى گـرفتم                ... نه 
اين حس هنوز هم در     . وقتى يكى لو مى رفت، من همه چيز را قبول مى كردم و مى گفتم گناهكار من هستم                 

 .من مانده و هيچ وقت عادت ندارم كه راز كسى را فاش كنم

  
رازهاى خودتان چى؟ رازهايتان را به راحتى براى ديگران مى گوييد؟ ::
دوست داشتم در كنارم باشد هيچ وقت وجود نداشـته، بـراى همـين              نه، اصلاً چون آن آدمى كه همواره         

 .رازهايم سربسته مانده

  
 .شما خيلى شجاعيد ::

 !چطور؟ 

  
 .معمولاً آدم هاى متأهل از گفتن چنين حرفى پرهيز مى كنند ::

 .نه، حرف كلى من اصلاً راجع به زندگى زناشويى نيست، راجع به رابطه خودم است با اجتماع 

  
، چطور كسى كه اينقدر در اجتماع، تنها و منزوى است مى تواند برنامه اى بسازد كـه ميليـون هـا    خب ::

نفر را پاى تلويزيون بنشاند؟
. من تفكرات خودم را مـى سـازم  . شايد يكى از دلايل گرفتن برنامه هاى ما، تنهايى و خودمحورى من است 

خيلى وقت ها، در طول تـاريخ       . زى خودم است  ساختار برنامه و جنس با    . منظورم محتواى برنامه نيست   
 .آدم هايى كه تنهايى شخصى شان بيشتر است، توانسته اند آثار اجتماعى بهترى خلق كنند

  
تـان اينقـدر قـوى    »مـن «كه مى گوييد در زندگى تان هم هست؟ در زندگى هم ايـن  » خود محورى«اين  ::

است؟
 .بله، بسيار قوى است 

  
و اين، شما را به عنوان يك آدم خودستا يا خودشيفته به ديگران معرفى نمى كند؟ ::
من نظرم را خيلى محترمانه مـى گـويم   . نه، چون به شدت همراه با فروتنى و خواستن نظر ديگران است  

يا اينكه درست مـى گـويم و يـا اينكـه مـى خواهنـد دل مـن را        . و ديگران به دو دليل آن را قبول مى كنند        



 

. 

  
اين باعث دلگيرى دوستان تان نمى شود؟ ::
 .نه، چون از راهش بوده 

  
راهش چه بوده؟ فرمولش را مى گوييد؟ ::
من نظرم را مى گويم و نظر ديگران را مى پرسم و بعد براسـاس               . نه، چون تعريف خاصى برايش ندارم      

 .يك جمع بندى تصميم مى گيرم

  
تا دوره دبيرستان درباره دوستان تان صحبت كرديد، بعد از آن چه اتفاقى افتاد؟ شكل دوستى هايتان  ::

از كجا به بعد تغيير كرد؟
 .طيف دوستانم عوض شد. دماز وقتى وارد تئاتر ش 

  
از دوستان آن دوره كسى را به ياد داريد؟ ::
بله، بهروز سليمى و همسرش ليلا حيدرى كه به كانادا رفتند، على آقا محسنى و عارف برهمن دوسـتان                    

 .دوره اولى بودند كه تئاتر را با هم شروع كرديم

  
مهم ترين نمايش آن دوران را هم به خاطر مى آوريد؟ ::
 .بله، كارى كه خيلى مورد استقبال قرار گرفت، كارى براى كودكان به اسم پلنگ نادان بود 

  
حتماً شما نقش پلنگ را بازى مى كرديد؟ ::
 .نه، من خارپشت بودم 

  
اين دوستى ها ادامه پيدا كرد؟ ::
 جديـدى پيـدا   تا اندازه اى، اما رفته رفته شكل كارى من در تئاتر عوض شد و طبيعى است كـه دوسـتان     

. بعد به راديو رفتم و باز طيف دوستانم عوض شـد          . كسانى مثل محسن حاج يوسفى و على حريرى       . كنم
 .اينجا ديگر دوستانم به تفكرات من نزديك تر بودند

  
با چه كسانى دوست بوديد؟ ::



 

عمرانـى،  كسانى مثل احمد آقالو، ميكاييل شهرستانى، مجيد حمزه، على عمرانـى، رضـا عمرانـى، محمـد           
يك دفعه همه چيز عوض شـد و آدمهـا          ... رضا كاووسى، صدرالدين شجره، بهزاد فراهانى، ثريا قاسمى و        

 .اين شكلى شدند و دوستى ها ادامه پيدا كرد تا تلويزيون

  
برايم جالب است، شما كه صداپيشه بوده ايد، چطـور در اجراهـاى تلويزيـونى صـدايتان از خودتـان       ::

جلوتر نمى افتد؟
صداپيشه ها اغلب اسير صدايشان هـستند و آنقـدر          . چون جلو افتادن صدا غلط است     . اين آگاهانه است   

. من آگاهانه مواظب بودم كه اين اتفاق نيفتد       . درگير اين مسأله مى شوند كه به بازى شان لطمه مى خورد           
 .من با صداى خودم حرف مى زنم

  
 ساله نگاه مى كـنم، مـى بيـنم كـه معمـولاً بـا       10 ـ  12 وقتى كارهاى تلويزيونى شما را در اين فاصله ::

به نظر مى رسد بيشتر از آنكه به مسأله حرفه اى بودن آدمها توجـه داشـته                 . آدمهاى ثابتى كار كرده ايد    
 .باشيد، به توانايى آنها در برقرارى يك رابطه دوستانه توجه داريد

لاً دنبال يك فيلمبردار حرفـه اى بـه معنـاى           من مث . اين حرف شما درست است، اما يك رتوش مى خواهد          
تلويزيونى اش نيستم، نه به اين خاطر كه دوست دارم او دوست من باشد، بلكه به اين دليل كه اين نـوع                      

البته اين را به عنـوان مثـال مـى گـويم، چـون اصـلاً فيلمبردارهـاى        . كار آدم خاص خودش را مى خواهد     
آدمى كـه هـوش     . ه خاطر بداهه اش آدم خاص خودش را مى خواهد         اين كار ب  . كارهاى ما حرفه اى هستند    

 .اين را داشته باشد كه بداند الآن بايد در يك صحنه بداهه چه كار كند

  
درباره بازيگران هم همين طور است؟ ::
خيلى از بازيگران حرفه اى نمى توانند اين كـار را           . بله، اين كار بازيگران خاص خودش را هم مى خواهد          

 .يكى به خاطر فشار زياد كار و ديگر به خاطر بداهه گويى اش. دبكنن

  
اگر يكى از دوستان قديمى تان بيايد و از شما يك نقش بخواهد و شما هم بدانيد كـه او بـازيگر خـوبى     ::

نيست، به او نقشى محول مى كنيد؟
.  آبرويش را حفـظ كـنم      من اگر دوست خوبى براى او باشم، بايد       . نه، دوستى در اين مسأله نقشى ندارد       

اين طورى هم آبروى او حفظ مـى        . من سعى مى كنم او را كنار خودم نگه دارم، اما كار ديگرى به او بدهم               
 .شود و هم آبروى خودم

  
اگر قرار باشد يك فهرست كوچك از دوستان فعلى تان ارائه بدهيد، اين فهرست نام چه كسانى را دربر  ::

مى گيرد؟



 

 ... ين خلعتبرى، بهرام طالقانى، ساعد هدايتى، مجيد و حميد گليان، محسن چگينىعليرضا عصار، فرد 

 نفره باشد، امـا كـسانى كـه بيـشتر بـا هـم هـستيم،        300 ـ  400البته اين فهرست مى تواند يك فهرست 
 .همانهايى هستند كه گفتم

  
ه فقط پيش او برويد؟اما وقتى بغض مى كنيد و مى خواهيد گريه كنيد، بين اين آدمها كسى هست ك ::
 .بله هست، ولى اجازه بدهيد اسمش را نبرم 

  
چرا؟ اين يك راز است يا يك استراتژى؟ ::
چـرا بايـد كـسى را ناراحـت كـنم؟ آدمهـا             . اين جورى هيچ كس ناراحت نمى شود      . نه، يك استراتژيست   

 ـ     . مجموعه اى از نقطه ضعفها و نقطه هاى قدرت هستند          ه هـستند، قبـول كـرد و        بايد آنها را همان طور ك
 .دنبال آزار دادن شان نبود

  
قدرتتان را روى صـفحه تلويزيـون   . با اين ديدگاه، خود شما هم مجموعه اى از ضعفها و قدرتها هستيد ::

ديده ايم، اما صادقانه بگوييد بزرگ ترين ضعف تان چيست؟
تى اسـت كـه اطرافيـانم را     نمى دانم اين چيزى كه مى گويم ضعف است يا نه، ولى به هرحال خـصوصي                

به شدت درونگـرام و بـه شـدت از جمـع، شـلوغى و شـادى       . من اصلاً آدم اجتماعى نيستم. آزار مى دهد 
نگاه اغلب مردم به من اين طور است كه آدم بسيار شاد و شـنگول و بذلـه گـو و حاضـرجوابى                  . گريزانم

 . اصلاًطاقت هياهو و شلوغى را ندارمتنهايى را بيشتر دوست دارم و. هستم، ولى اصلاً اين طور نيست

  
توى يك جمع مى توانيد جوك تعريف كنيد؟ ::
اصلاً تـا دوره نوجـوانى   . محال است بتوانم چنين كارى انجام دهم ! شوخى مى كنيد؟ جوك تعريف كنم؟      

فكر مى كردم، شاد بودن، آواز خواندن و هر كارى كه آدم را سرخوش نشان دهد، كارى اسـت بـه شـدت                       
 .به نظرم هيچ چيز بهتر از متانت نبود. جلف

  
خب، اين تفكر چطور تغيير كرد؟ ::
حالا به نظرم شادى جلف بودن و سبك بودن         . فقط شكلش عوض شده   . هنوز تغيير اساسى نكرده است     

به اين نتيجه رسيده ام كه شادى اساساً يك چيز    ! نيست و آدم متين الزاماً آدمى نيست كه نگويد و نخندد          
 .ى است و مى توان متين بود و در عين حال از درون هم شاد بود و احساس خوشبختى كرددرون

  
شما ميل داريد؟ ::
منظورتان اى ميل است؟! آهان... به چى ميل دارم؟ 
   



 

 .بله ::

 .روى يك كارتى است كه در خانه است، اما سايت دارم. بله، دارم، ولى حفظ نيستم

  
آدرسش را حفظ هستيد؟ ::
 .روى آن جايى هم براى فرستادن اى ميل هست .www.modiri.netه، بل 

  
. چقدر خوشحال شدم وقتى گفتيد كه درباره زيست شناسى و زندگى جانوران اطلاعات زيـادى داريـد   ::

مدتى است دنبال جواب اين پرسش هستم كه تفاوت سوسمار و تمساح در چيست؟
ولـى بـه نظـرم مـى رسـد          . هم، چون خيلـى علمـى اسـت       شايد خيلى دقيق نتوانم به اين سؤال جواب د         

 .سوسمار گونه اى از خزندگان است كه پوزه بلندترى نسبت به تمساح يا كركوديل دارد

  
اگر شما يك سوسمار بوديد، چه كسى را مى خورديد؟ ::
ى را  من هنوز مجبـور نيـستم كـس       ... احتمالاً غذاى خودم را مى خوردم، ماهى و پرنده و اين جور چيزها             

  .بخورم
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